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 4 قتل‌عام خانوادگی
در جمعه سیـــاه

دختر جوان که نســـبتاً هیـــکل بزرگی داشـــت روی 
صندلـــی که به زور روی آن‌جا می‌شـــد مقابل افســـر 
پرونـــده نشســـت و گفت وقـــت حـــرف زدن ندارم، 
جنـــازه مـــردی در خانه من اســـت که می‌ترســـم بو 

بگیرد...
این جمله تمام نشـــده بود که تیم ویژه‌ای از کارآگاهان 

جنایی راهی خانه این دختر جوان شـــدند.
وقتـــی مأمـــوران پلیس وارد خانه شـــدند با جســـد 
مـــردی موبـــور روبه‌رو شـــدند کـــه در اتـــاق پذیرایی 
افتاده بود، خیلـــی زود بازپرس کشـــیک قتل راهی 
این خانه شـــد و در نخستین گام جسد مرد ۴۸ساله 
با دســـتور بازپرس جنایی راهی پزشکی قانونی شد 
تا علت مرگ او مشـــخص شود. با اعتراف این دختر 
جوان و رازگشـــایی‌اش سه همدستش نیز دستگیر 
شـــدند. فریبا کـــه با همدســـتانش عامـــل جنایت 
شـــناخته شـــده بودند در شـــعبه یکم دادگاه کیفری 
البـــرز پای میـــز محاکمه ایســـتادند، ایـــن دختر که 
بیـــش از 10 اتهـــام در پرونده‌اش به چشـــم می‌خورد 
در برابـــر دادرســـان دادگاه کیفری ایســـتاد و تراژدی 

دردناکـــی از زندگیش را به قضـــات توضیح داد.
در آغـــاز جلســـه قاضی دهقـــان نماینده دادســـتان 
 با اشـــاره به متـــن کیفرخواســـت متهم ردیـــف اول
- فریبا- گفت: بر اســـاس کیفرخواست صادره فریبا 
بـــا بیـــش از 10 اتهـــام از جملـــه مشـــارکت در قتل، 
مشـــارکت در ســـه زورگیری، تشـــکیل خانه فساد، 
تهیه فیلم مســـتهجن از یکی از قربانیان، نگهداری 
و حمل افشـــانه غیرقانونی، ایراد ضـــرب و جرح و... 
روبه‌رو است و خواستار مجازات شایسته و قانونی از 
محضر دادگاه هستم. سپس مادر و دختران مقتول 
در جایـــگاه ایســـتادند و با طرح شـــکایت خواســـتار 

قصاص عاملان قتل شـــدند.
دختر مقتول گفت: این افراد با دسیســـه قبلی برای 
تصاحب خودروی مدل بـــالای پدرم او را به مخفیگاه 
خود کشـــانده و با ضرب و جرح او را بشـــدت زخمی 
کـــرده و باعـــث قتل وی شـــدند. ســـپس یکی دیگر 
از شـــاکی‌های پرونـــده گفت: مـــن راننـــده کامیون 
هســـتم، یک روز با خودروی تازه‌ای که خریده بودم 
از حوالی قلعه حســـن‌خان در حال عبـــور بودم که 
زن جوانـــی مقابل خودروی من دســـت تـــکان داد و 
ادعا کـــرد شـــوهرم مرا کتـــک می‌زند، لطفـــاً کمک 
کنیـــد و مرا بـــه خانـــه پـــدری‌ام برســـانید. من هم 
ایســـتادم، او ســـوار شـــد و کمی جلوتر پراید مشکی 
رنگی ایســـتاده بود. مـــن حرکت کـــردم و خودروی 
پرایـــد هم راه افتـــاد، زن جوان گفـــت راننده خودرو 
شـــوهرش اســـت. ناگهان پراید به ســـپر خـــودروی 
من زد بعد راننده پیاده شـــد و بـــا لگد به در خودروی 
مـــن کوبید، ناگهان همین زن به طـــرف من آمد و با 
چاقویی که در دســـتش بود انگشتانم را زخمی کرد.
وی ادامـــه داد: در حالی که داشـــتم پیاده می‌شـــدم 
تـــا از خودم دفاع کنـــم زن جوان خـــودرو را دزدید و 

پا به فرار گذاشـــت. راننده پراید مشـــکی هم خیلی 
زود از آن محـــل متواری شـــد، ســـه روز بعـــد بود که 
خودرو‌ام در نظرآباد کشـــف شـــد درحالی‌که بشدت 
تخریب شـــده بود و اموال داخل آن به ســـرقت رفته 
بـــود. به‌خاطر ســـرقت مدارکـــی که داخـــل خودرو 
داشـــتم صدمات زیـــادی به مـــن وارد شـــد و حالا از 

آنها شکایت دارم.
شـــاکی دیگر پرونـــده که یک پســـر دانشـــجو بود در 
جایـــگاه قرار گرفـــت و در شـــرح ماجـــرا گفت: من 
به تهـــران رفته بـــودم که موقع برگشـــت زن جوانی 
همراه دوســـتش به‌عنوان مســـافر ســـوار خودروام 
شـــدند، بـــه خاطر تأمیـــن مخارج تحصیلـــم برخی 
اوقـــات مسافرکشـــی می‌کـــردم. ایـــن دو زن از من 
خواســـتند کـــه بـــرای ســـوار کـــردن دوستشـــان به 
شهرک بهارســـتان بروم. وقتی به آنجا رسیدیم مرد 
جوانی سوار شـــد، وقتی متوجه شدم که مقصد آنها 

انتهای شـــهر کرج اســـت کمی مظنون شـــدم برای 
همین دور زدم و به مســـیری که آنها می‌خواســـتند 
نرفتـــم. در همیـــن هنگام بـــود که فریبـــا چاقویی 
شـــبیه قداره زیر گردنم گذاشـــت و مـــرا تهدید کرد. 
مـــن خیلی زود ترمزدســـتی را کشـــیده و از ماشـــین 
خـــودم را به بیرون پـــرت کردم چون به نقشـــه آنها 
پی برده بـــودم. اما خودرو را دزدیدند و ســـه روز بعد 
آن را در حالـــی پیدا کردند که همه وســـایل داخلش 
ســـرقت شـــده بود و حـــدود 11 میلیون هـــم به من 
خســـارت زده بودند. بعد از این اظهارات باورنکردنی، 
فریبا با دســـتور رئیس دادگاه پشت میز محاکمه قرار 

گرفت تا به ســـؤالات هیـــأت قضایی پاســـخ دهد.
از او ســـؤال شد چند ســـال‌داری که پاسخ داد متولد 
سال 76هستم. هنوز بیست و شش ساله نشده‌ام.
رئیـــس دادگاه از او خواســـت که ماجـــرای قتل مرد 

مکانیـــک را توضیح بدهد.
فریبا گفت: من حدود دو ســـال پیش برای گرفتن 
گواهینامه به حســـن‌آباد کـــرج رفته بـــودم که در 
بین راه ســـوار خودرویی شدم و راننده سرصحبت 
را باز کـــرد. شـــماره‌ام را از من گرفـــت و بعد مرا به 

آموزشـــگاه رانندگی رســـاند. بعد از چنـــد بار حرف 
زدن متوجه شدم خواســـته پلیدی دارد. به همین 
خاطـــر ارتباطـــم را با او قطـــع کردم اما شـــش ماه 
بعـــد دوبـــاره به مـــن زنـــگ زد. وقتی داشـــتم با او 
حـــرف می‌زدم ســـه دوســـتم یعنی مهـــران، ایرج، 
فریـــدون و بـــرادر کوچکم هـــم بودنـــد و اغلب با 
هم مواد مخـــدر مصرف می‌کردیـــم. مهران گفت 
با کی حـــرف می‌زنی؟ گفتم مزاحم اســـت. مهران 
عصبانی شـــد و گفت بیارش ســـر قرار تا حسابش 

را برسم.
من هم یک روز او را به خانه کشـــاندم و دوســـتانم او 
را کتک زدند که ناگهان متوجه شـــدیم مرده است. 
بعد از فرار یک ســـاعت بعد ترجیح دادم خودم را به 

پلیس معرفی کنم.
چرا خودت را به پلیس معرفی کردی؟

جنازه آن مرد در خانه‌ام بود. بالاخره لو می‌رفتم.

خانه فساد هم تشکیل داده بودی؟
بلـــه قبـــول دارم امـــا ایـــن ماجـــرا بـــه مدتـــی قبل 
برمی‌گردد، دوســـتم پیشـــنهاد داد و مـــن هم قبول 

کـــردم. در مقابلـــش به مـــن پول مـــی‌داد.
چرا گاز اشک‌آور و قمه حمل می‌کردی؟

برای دفاع از خودم....
رســـیدگی به این پرونده با توجـــه به اظهارات متهمان 
ســـاعت‌ها زمان بـــرد و هیأت قضایی پس از بررســـی 
تک‌تـــک پرونده‌هایی که روی میزشـــان قرار داشـــت 
دربـــاره اتهـــام قتـــل فریبـــا ترجیـــح دادنـــد بـــا دقت 
بیشـــتری بررســـی کننـــد. پـــس از مدتی بـــا توجه به 
قرائـــن و دفاعیـــات وکلای این چهار متهم ســـرانجام 
فریبا از اتهام قتل عمد تبرئه شـــد و سه متهم دیگر به 
خاطر مشـــارکت در قتل بار دیگر پرونده‌هایشان مورد 
رسیدگی قرار گرفت و در ادامه رسیدگی به این پرونده 
ســـه متهم به خاطر اینکه در نهایت مشـــخص نشـــد 
دقیقاً چه کســـی عامل جنایت اســـت هر سه با توجه 
بـــه درخواســـت اولیای دم بـــه دیه و حبـــس محکوم 
شـــدند اما دربـــاره ســـایر اتهامـــات مجـــازات حبس 
ســـنگینی برای فریبا و ســـه متهم در نظر گرفته شد.

معصومه مرادپور 
خبرنگار

پرونده

چگونه قاتل زنجیره‌ای نزد 
روانشناس اعتراف کرد!

قسمت دوم

 زنـــدان بـــودم کـــه در کلاس درس دزدان حرفه‌ای مدرک فـــوق دکترا گرفتم و بعـــد از آزادی پای 
در دنیای مخفی دزدان گذاشتم.

رئیس باند دزدان خودروی تهران از شکستن توبه‌اش پرده برداشت

 مدرک فوق دکترای سرقت
از زندان

 یکشنبه، 10 اردیبهشت 1402
  9 شوال 1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8172

دستگیری اشرار شهرک ولیعصر به اتهام قتل عابر بیگناه

امیراحســـان پایـــش بین پره‌هـــای چرخ 
موتورســـیکلت پـــدرش گیـــر کـــرد. حتی 
چقـــدر  کـــه  کنیـــد  تصـــور  نمی‌توانیـــد 
وحشـــتناک اســـت. بچـــه هفت ســـاله‌ را 
بـــا همـــه کمبودهـــا در کرمـــان از قطع پا 

نجـــات دادیم.

دایـــی  همدســـتی  بـــا  جوانـــی  پســـر 
و دوســـتش، نوعروســـی را در برابـــر 
چشـــمان نامـــزدش هدف نیت شـــوم 

خـــود قـــرار دادنـــد.

فرمانـــده انتظامی شهرســـتان قم با 
اشـــاره به جزئیـــات حمله بـــا چاقو 
به یـــک طلبـــه در قم گفـــت: طلبه 
مضـــروب از اتاق عمل خارج شـــده 
و تحت مراقبت های ویژه قرار دارد.

4 جنایـــت و قتل‌عـــام خانوادگـــی در 
روز جمعـــه را می‌توان جـــزو تلخ‌ترین 
حـــوادث جنایـــی دانســـت کـــه زنـــگ 
هشـــدار را بـــه صـــدا درآورده اســـت و 
ارگان‌هـــای مســـئول  و  کارشناســـان 
بایـــد ریشـــه‌یابی و برای پیشـــگیری از 
تکـــرار چنیـــن جنایات خانمانســـوزی 

چاره‌جویـــی کننـــد.

در شـــماره گذشـــته خواندید که 
فردی به نام تئـــودور رابرت باندی 
که دریکـــی از خانه هـــای مادران 
مجـــرد به دنیا آمده بود وســـال‌ها 
و  دنبـــال هویـــت گمشـــده  بـــه 
شناســـایی پدرش بود شـــروع به 
انجـــام قتل هـــای ســـریالی کرد. 
طعمه هـــای او زنان جوان بودند.
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 من 39 سال دارم و تا امروز حدود
 12 سال سابقه زندانی شدن به دلایل 

مختلف دارم

این دختر و باندش مردان را 
به خلوتگاه می‌کشاندند

دختری که 
بیش از 10 اتهام 

در پرونده‌اش 
به چشم 
می‌خورد

10
اتهام

خانه 
شیطان

ونــــده
پـــر

ونــــده
پـــر

چقدر درس خواندی؟
خیلی کم و در حد خواندن و نوشتن!

شنیده‌ام برای توبه در زندان دست به کار شدی، توضیح 
می‌دهی؟

از وقتی پایم به زندان رسیده و تحت تأثیر برنامه‌های 
فرهنگی داخل زندان قرار گرفتم تصمیم گرفتم توبه 

کنم تا دیگر دست به خلاف نزنم.

چه کار می‌کنی؟
درس می‌خوانم و از این کارم لذت می‌برم، 

می‌خواهم آنقدر درس بخوانم تا آدم باشم و 
مثل آدم زندگی کنم...

از کودکی‌ات تعریف کن، پدر و 
مادرت کجا هستند؟

من کودکی خوبی 

نداشتم و یادم نمی‌آید بچگی کرده باشم، چیزهایی که در 
ذهنم است فقط پای بساط تریاک آنها یادم می‌آید.

چه شد که در راه خلاف افتادی؟
وقتی کسی که پای مواد بزرگ شود و آدم‌های دور و برش 

همه در این مسیر باشند خب به نظرت چه جور بار 
می‌آید، من وقتی دست به هر سرقتی می‌زدم وجدانم 
درد می‌گرفت و احساس بدی داشتم. از این درد‌های 

زیاد افسردگی گرفته بودم، از وقتی آمدم زندان تازه 
 روحیه‌ام عوض شد و شادی را در روحم

حس کردم.

چه برنامه‌ای برای آینده داری؟
می‌خواهم درس بخوانم تا وقتی از 

زندان بیرون می‌روم فریبای دیگری 
باشم و بندگی کنم برای 

خدای خودم....

 گفت‌و‌گو با 
دختر قداره‌کش

مردان شـــرور که در درگیری مســـلحانه عابر بیگناه 
را بـــه قتـــل رســـاندند، بـــه دام قانـــون افتادند. به 
گـــزارش »ایـــران«، اولین روز اردیبهشـــت امســـال 
جـــوان 20 ســـاله ای به نام بشـــیر در حـــال عبور از 
میـــدان ایثارگـــران شـــهرک ولیعصر مـــورد اصابت 
گلوله اشـــرار قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

رســـیدگی بـــه موضـــوع دردســـتور کار محمدرضـــا 
صاحب جمعی، بازپرس شـــعبه ششـــم دادســـرای 

جنایـــی تهـــران قـــرار گرفـــت و در بررســـی هـــای 
ابتدایی مشـــخص شـــد کـــه مقتـــول کارگـــر کارگاه 
مبـــل ســـازی در یافـــت آبـــاد بـــوده کـــه روز حادثه 
بعـــد از پایـــان کارش، بـــه همـــراه رفیق خـــود عازم 

بود. خانـــه‌اش 
در همـــان موقع عـــده ای اراذل و اوباش با یکدیگر 
درگیر شـــده و با خـــودرو همدیگر را دنبـــال کرده و 
کل کل مـــی کردند که یکی از آنها اســـلحه کشـــیده 

و ســـمت خـــودرو دیگـــر شـــلیک مـــی کند.یکی از 
گلوله های شـــلیک شـــده به بشـــیر که از آن منطقه 
عبور مـــی کـــرد اصابت کرده و ســـبب قتـــل جوان 

بیگناه شـــد.
با تحقیقات صـــورت گرفته 5 نفـــر از اراذل و اوباش 
شـــرکت کننده در نزاع بازداشت شـــده و بازجویی 
از آنهـــا تا مشـــخص شـــدن عامـــل جنایـــت ادامه 

خواهد داشـــت.

دختــر 
قداره‌کش

 فریبا ۲۱ســـاله کـــه از کودکی پای بســـاط پدرش، قد کشـــیده، می‌گوید: با دوســـتم نقشـــه اخاذی از 
مردان هوســـران را می‌کشـــیدم و بعد در یک موقعیت مناســـب با چاقـــو از آنها اخـــاذی می‌کردم....
به گـــزارش خبرنگار »ایران«، رســـیدگی بـــه این پرونـــده از وقتی کلید خـــورد که فریبا بـــا غلاف‌های 
چاقـــوی عجیب غریبی کـــه به دور کمرش بســـته بود بـــه دایره جنایی اســـتان البرز رفـــت و خیلی 

صریح و واضـــح گفت من آدم کشـــته‌ام....
رئیـــس دایره جنایی که از شـــنیدن چنین جمله‌ای شـــوکه شـــده بود نگاهـــی به فریبا کـــرد و یکی از 

افســـران جنایی‌اش را صدا زد.

دختر جوان که 
نسبتاً هیکل 

بزرگی داشت 
روی صندلی 

که به زور روی 
آن‌جا می‌شد 

مقابل افسر 
پرونده نشست 

و گفت وقت 
حرف زدن 

ندارم، جنازه 
مردی در خانه 

من است که 
می‌ترسم بو 

بگیرد...


